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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

 نهم   ۀاز گذشته تا سد انهیدر خاورم یی با قشرگرا  ییکشاکش خردگرا

 یمنزو نقیعلی  دکتر

 64 – 55 ۀبرگ ، 1375، مهر 131 ردیف  ۀشمارسال چهاردهم، شمارۀ یک،  ،  چیستا ۀمجل

 برخوردهای خِردگرایی با قشرگرایی 

 یورش تازیان 
 پیش از آمدن اعراب .  1

 کردند.  چندین قرن پیش از هجوم عرب، مردم خاورمیانه با فرهنگی متناسب با زمان، زندگانی می

[ بوده که به  کنفوسیوس]  آثار بوداییو    اوستا ،  ودا های  نژاد، هندوایرانی و پیرو کتاب از ساحل دجله تا سند مردمی آریایی 

 .  ئیسم هندی قدیم و توحید اشراقی اسلامی باور داشتندای توحید، نزدیک به پانتهگونه 

 نمودند. پیروی می   شتلمودهای و   تورات از باختر فرات تا ساحل مدیترانه، مردم از توحید 

هایی در مرزهای تلاقی  النهرین باهم درآمیخته رشد کرده و موجب پیدایش مدرسهاین دو گونه ایدیولوژی خداپرستی در بین 

آن دو منطقه شد، مدرسۀ جندیشاپور در خوزستان، سورا نزدیک تیسفون، نصیبین در کردستان، حران، ادیسه در سوریه نمونۀ  

 به شمار است.   هاآن 
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

 دو سده سکوت 
 . دو قرن آغازین اسلام 2

به زیر پرچم اعراب درآمد و همه درهم بیامیخت. اسلام بر    میلاد و اول هجرت همۀ این دو منطقۀ خاورمیانه  در سدۀ هفتم 

مبارکۀ آیۀ  رعد  طبق  جُفَاءً ۖ    سورۀ  هَبُ 
 

یَذ
َ
ف بَدُ  الزََّ ا  مََّ

َ
أ
َ
فِي  ف  

ُ
ث

ُ
ک یَم 

َ
ف اسَ  النََّ فَعُ  یَن  مَا  ا  مََّ

َ
أ ضِ وَ  ر 

َ  
دو  1الْ این  از  یک  هر  نات  مُحَسَّ  ،

 های آن دو را دور ریخت. ایدیولوژی را گرفته، زشتی 

انش دو قرن سلفی و متأخرین از ایرانیانش دو قرن سکوت خوانده  اند، اسلام در هریک از این دو  در دو سدۀ آغازین که سُنیَّ

شد که پدران  به روشی تفسیر می   دجله تا سندخاور  رآن کریم در  های پیشین و رایج در آن جا رشد کرده، قمنطقه برپایۀ اندیشه 

 نمودند. مردم آن منطقه اوستا و ودا را تفسیر می 

 کردند. و تلمودها را تفسیر می توراتگردید که پدران مردم آن جا  ر می در باختر فرات تا مدیترانه به سبکی تفسی  قرآن

 توحید دوگانه
 شود . دوگونگی توحید آشکار می3

کُند شد و آزادی نسبی اندیشه به مردم داده شد، مردم از این دوگانگی آگاه شده دیدند   در آغاز سدۀ سوم که شمشیر عرب

ه  »که دو شعار  
َّ
 الل

َّ
« برای مردم این دو منطقه دو معنی دارد. توحید مردم در خاور دجله تا سند به  محمد رسول اللهو  لا إله إلا

 
 زَبَدًا رَابِیًا ۚ وَ :  17، آیت  13سورۀ رعد، شمارۀ  ،  قرآن  1

ُ
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ت  أ

َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف  مِنَ السََّ
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حَقََّ وَ حِل
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َ
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َ
اسَ ف فَعُ النََّ ا مَا یَن  مََّ

َ
أ

ه و رود  یخدا از آسمان آب  ﴾17﴿   ی پُف کرده را به رو  یکف  لاب،ی، سپس س شد  ی جار  یلابیس   ،و وسعتش  شیبه اندازه گنجا  ی نازل کرد که در هر درَّ

  د؛ یآ  یبر م  لابیپُف کرده مانند س   یافروزند، کف  یکالا و متاع، آتش بر آن م  ای   ؛وریو ز  نتیآوردن زبه دست  یکه برا  یاز فلزات  زیخود حمل کرد، و ن

شده    یمتلاش   یرفته به حالت  یکه کنار  یفلز گداخته در حال  یو رو  لیس   یزند. اما آن کفِ رو  ی گونه خدا حق و باطل را به امور محسوس مَثَل م  نیا

دم در همه  کند تا مر  ی م انیگونه ب نیماند. خدا مَثَل ها را ا ی م  نیرساند، در زم یچه چون آب و فلز خالص به مردم سود م رود، و اما آن  ی م ان یاز م

 (17امور حق را از باطل بشناسند. )
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

جا هست و هیچ جای بخصوصی نیست، توحید مردم باختر فیزیکی یا عددی و شخصی  است. خدا همه  ئیسم هندی شبیه  پانته 

 است.  

اوند در هر چند قرن یک تن را باعنوان  سواد بود که خدعلم و حتی بی نبی در باختر فرات آدمی ساده و معمولی و گاهی کم 

، در صورتی که نمایندۀ خدا در میان مردم خاور  سواد نامعصوم اطاعت کنندفرستاد و مردم بایستی از آن آدم کم آور می پیام 

ال،  دجله تا سند انسان کامل، اعلم الناس و در رأس هرم مدینۀ فاضله و حکومت آن قرارداشت که به گفتۀ فارابی با عقل فع

داشت تا آن جا در قرن چهارم مسألۀ عصمت به نام  خدا در پیوند بود و خدا به وسیلۀ فرۀ ایزدی او را از خطا معصوم و مصون می 

 قاعدۀ لطف جزو مسائل مهم علم کلام درآمد. 

هایش به نام  در فرمان   ( ق218 –  170مأمون عباسی ) ابوالعباس عبدالله  دوگانگی توحید در میان مسلمانان را نخستین بار  

ان( گوشزد نموده است. همین تقسیم توحید در دو قرن   توحید درست تنزیهی )خِردگرایان( و توحید نادرست تشبیهی )سُنیَّ

عددی به جای تشبیهی    های سهروردی و شاگردانش به نام توحید اشراقی به جای تنزیهی و توحید بعد از آن تاریخ، در کتاب 

 به کار گرفته شد. 

ها عددی  و هشتاد و ششم که در آن   1های یکم دارد. خطبه  نهج البلاغههای  جدید، اشاراتی نیز به برخی خطبه   این اصطلاح 

 پنداشتن توحید ناصواب اعلام شده است. 

اصطلاح توحید عددی و اشراقی در سدۀ نهم هجری نیز در دو مدرسۀ اشراقی جای گفتگوی ما )مدرسۀ دوانی و مدرسۀ  

 ار رفته است. بسیار به ک 2دشتکی( 

 
البلاغة  1 تَ خطبۀ یکم:  ،  نهج   

ُ
کَمَال وَ  حِیدُهُ  تَو  بِهِ  دِیقِ  ص  التَّ  

ُ
کَمَال وَ  بِهِ  دِیقُ  ص  التَّ تِهِ 

َ
رِف مَع   

ُ
کَمَال وَ  تُهُ 

َ
رِف مَع  ینِ  الدِّ  

ُ
ل وَّ

َ
 أ

ُ
کَمَال وَ  هُ 

َ
ل صُ 

َ
لا خ  ِ

 
الْ حِیدِهِ  و 

يُ  هُ نَف 
َ
صِ ل

َ
لا خ  ِ

 
فَ الْ رُ الصِّ هُ غَی  نَّ

َ
صُوفٍ أ  مَو 

ِّ
صُوفِ وَ شَهَادَةِ کُل مَو 

 
رُ ال هَا غَی  نَّ

َ
 صِفَةٍ أ

ِّ
هَادَةِ کُل

َ
هُ. لِش فَاتِ عَن  شناخت اوست و کمال شناختش   نیآغاز د/    ةِ. الصِّ

  نیصفات از اوست، چه ا  یاخلاص به او نف  ی دانستنش اخلاص به او و حدَّ اعلا  گانه ی  تیدانستن او، غا  گانهیاز باور کردنش    تیباور کردن او و نها

 است. فتص  ریاست که غ نیشاهد بر ا یموصوف است و هر موصوف ری است که غ نیگواه ا یهر صفت که
،  133  –  132  ف یرد  ۀشمار   ،، سال چهاردهم3و    2  ۀ ، شمار 1375آبان و آذر    ،ستایچ  ۀمجل  ی،منزو  ینقیعل  دکتر،  نهم  ۀدر سد   رازیمدارس ش   2

 . 175 – 161 ۀبرگ
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد ه تا از گذشت  انهیخاورم

ها و باورهای دیگر  در سه قرن آغازین اسلام دوگانگی مفهوم توحید و نبوت به صورت دوگانگی اندیشه در بسیاری از مفهوم 

 گردید، مثلًا: نیز آشکار می 

ب  آیا حُس    -
ُ
 ح شرعی است؛ یا عقلی؟ ن و ق

 قدیم است؛ یا مخلوق و حادث است؟   قرآنآیا   -

موجودات آسمانی، چون جِنَّ و مَلِک و معجزاتی، چون معراج و حوادث اخروی، چون بهشت و دوزخ، همگی فیزیکی، مادی  

ای در میان دو دسته  این باورهای مختلف را به گونه   اضحویه سینا در کتاب  اند؟ ابن فیزیکی و روحانی ا ا مت ی  ؛و جسمانی هستند

 های شرق و غرب پیش و پس از اسلام تقسیم کرده که با تقسیم یادشده در بالا نزدیک است. ت از مل

 خلفای راشدین باورمند به توحید عددی 
 نامد رب را سنت و دیگران را بدعت میع. حکومت خلفا توحید 4

اندیشه هرچند هجوم عرب مرزهای جغرافیایی ملت  و  نوردید  را درهم  با هها  را  اسلام عقاید  های گوناگون  و  م درآمیخت 

صحیح را ابقا نمود و عقاید باطل را دور ریخت؛ لیکن دوگانگی رشد عقاید اسلامی در دو منطقۀ یادشده تا حدی برجا ماند و  

ت و  کشاکش میان   آن دو باقی ماند و به جز در موارد استثنایی همیشه حکومت مرکز خلافت عرب از گروه نخست به نام سنَّ

ی مبتدع زیر پیگرد می جماعت حمایت ن  داشت.  مود و گروه خِردگرای مقابل ایشان را ناسُنَّ

 خِردگرایی امویان و رشد 
 امیه در قالب دوستی خاندان پیامبر. رشد خِردگرایی و گنوسیسم اسلامی در دورۀ بنی5

ه شنیدند،  هایشان چیزی نمی دیدند و جز فحشا در کاخ مردم از خلیفگان روزگار که جز ستم از ایشان نمی   طبیعی  طلبیمنزَّ

ع را در برابر مذهب   ی قرارمی مذهب تشیَّ داد و آرزوهای مردم را دربارۀ حکومتی بهتر متوجه خاندان پیامبر مینمود  حاکم سُنَّ

های  دیدند؛ زیرا زنجیرۀ سند روایت بیشتر حدیث ز امید به ایشان نمی ای جکه چیزی جز نیک از ایشان نشنیده بودند و چاره 

 رسید. عرفانی گنوسیستی اسلام به ایشان می 
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

هر چند این امیدواری به خاندان پیامبر و بدبینی نسبت به خلیفگان همگانی بود؛ لیکن فرق میان دو منطقۀ خاوری و  

 شد. اور به خاندان پیامبر بیشتر از مردم باختر آشکار می در این مسأله نیز پیدا بود و علاقۀ مردم خ  باختری

 ( ساله  ده  جنگ  داشت،  ادامه  اموی  حکومت  دوران  سراسر  در  اسلامی  گنوسیسم  سیاه  128  –  118رشد  پرچم  زیر  ق( 

خت تا شاید فرۀ  امیه را براندا ناسیونالیسم ایرانی را بیدارتر کرد و به زیر پرچم سیاه بومسلم خراسانی گِرد آورد و بنی   1مُرجیان 

 ایزدی و عصمت را در خاندان پیامبر هر چند در عموزادگانش بیابند. 

 عباسیان 
 ق( 656 –  132)  . دوران عباسی6

ن و در شرق دجله رشد گنوسیسم اسلامی ادامه   داشت. در این دوران در غرب فرات تسنَّ

ختر پیامبر )ص( نظریۀ امکان انتقال شدن بومسلم خراسانی و انتشار احادیث عصمت حضرت فاطمه )ع( دپس از کشته

 عباسیان به دنبال امویان مطرح گردید. بودن به فرزندان دختری پیامبر، پدید آمد و غاصب  عصمت و فرۀ ایزدی 

عهدی به یکی از فرزندان فاطمه )ع(، منظور  ق به واگذاری ولایت 203نهادن هفتمین خلیفۀ عباسی )مأمون( به سال گردن 

بودن خلافت عباسی  خود پذیرش عملی بود برای غصبی   ؛ لیکن2چند زیر فشار ایرانیان در خراسان انجام شد   امام رضا )ع(، هر 

 فاطمه. از بنی

بودن خلافت را از دهان  بودن خلافت در غیر خاندان فاطمه تا آن جا گسترش یافت که در سدۀ هفتم، غصبینظریۀ غصبی 

شنویم که در  ود در بغداد شعری که سروده می خدر کاخ   ق( 622 –  553)  اللهن یاحمد ناصرلد ابوالعباسشخص خلیفۀ عباسی 

 شمرد. دانسته، ابوبکر را غاصب حق علی میساعده را باطل آن شعر، مجمع و نشست سقیفۀ بنی

 
  قعدهی ، ذ 1354پنج، آذرماه    ۀشمار   زدهم،ی، سال س 61  فیرد  ۀشمار   خ،یمون،  کاوه  ۀمجل  ،یمنزو  ینقی؟، علکه بودند و چه گفتند  انیرجم    1

 .13 – 8 ۀم، برگ1976، نوامبر 1396
 . 256ق(، برگۀ 331جهشیاری )د: ، الوزراء و الکتاب 2
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

سراید که با ساختن در و پنجره برای مقام غیبت امام زمان دل خود را از نبودن نامزد آری این خلیفه هنگامی این شعر را می 

 .1سازد گرفتن تاج و تخت عباسی مطمئن میبرای واپس 

 عربیابن
 عربی و فلسفۀ خسروانی . ابن 7

ن مانند    ( ق638  –   560الدین ) ، محییعربن اب   در چنین شرایطی   رشد   فرزند محمد    فرزند احمد    فرزند محمد    د ی د، ابوالولرُش  ِ اِب 

م( از اندلس برخاسته و برخلاف او با مسافرت به سوریه از خفقان حاکم بر شرق آگاه شد و  1198  –  1126ق /  595  –  520) 

 سبب نرمش بغداد را نسبت به دوازده امامیان و گنوسیسم کوهستان کسروان دریافت. 

ه و دیگر آثارابن  ع درآمیخت و در فتوحات مکیَّ ش از ولایت معنوی  عربی فلسفۀ خسروانی شرق را از کسروانیان لبنان با تشیَّ

 .2امام شیعی، نه امام شمشیردار اسماعیلی دفاع نمود 

ر سلفیان راه غزالی را برگزید. او نان عربی از خِردگرایی همشهری خود ابن ابن 
َّ

خور  رشد آگاه بود و برای نجات اسلام از تقش

 رفض غزالی بودند. گنوسیست و پیرو گنوسیسم بی ایوبیان و سلجوقیان آسیای صغیر بود که هر دو نیمه 

 
 .6 – 4برگۀ   خ(،1348  – 1255) آقابزرگ تهرانی، ه7سدۀ ، طبقات أعلام الشیعة 1
  1315)  یابدره   دون یفرترجمۀ  ،  م(1968  –  1922)  هاجسن  مزیس   نیمارشال گودو  ،هیلیفرقه اسماع  .342ای، برگۀ  ترجمۀ بدره  نک: هاجسن،  2

 خ. 1387، تهران، چ. ششم، یو فرهنگ ی(، نشر علمخ1400 –

The Order of Assassins: The Struggle of the Early Nizârî Ismâʻîlîs against the Islamic World, The Hague, 1955; tr. Faridun 

Badraʾi, as Ferqa-ye Esmāʿiliya, Tehran, 1964. 
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

نگاشته، فهرست    1ق( 635  –   626ای که برای ملک مظفر ایوبی پسر عادل )فرمانروایی:  ق در اجازه 632عربی در سال  ابن 

ق( فرستاد  616  –   607رساند و در یک نامه به کیکاوس اول گنوسیست سلجوقی )فرمانروایی:  عنوان می   289آثار خود را به  

 .2آورد اثر عرفانی خود را می 240نیز نام 

ت غصبی را  های مسلمان از سقوط عباسیان ناخرسند نبودند، همکاری ایشان برچیدن خلافدر پایان کار نیز گنوسیست 

ق( و داوزده امامیان به نمایندگی  672  –  597فیلسوف طوس خواجه نصیرالدین ) آسان کرد، شش امامیان به نمایندگی بزرگ 

ق( دانشمند آگاه مؤلف تاریخ علم نجوم در آن واژگونی  664 –  589طاوس، علی ) ق( و ابن 656 –  593علقمی محمد وزیر ) ابن 

 داشتند. حضوری فعال می 

 رشدسهروردی و ابنغزالی، 
 رشد . سدۀ ششم هجرت، غزالی، سهروردی، ابن 8
 . غزالی 1 –  8

هایش، به ویژه احیاء العلوم و کیمیای سعادت توانست،  ق( از یک سو با نگارش 505  – 450تر دیدیم غزالی ) پیش   چنان که

ان سلفی تکیه می  داشت، خط بطلان کشد.  بر تکفیر گنوسیسم اسلامی که بر فتوای سنیَّ

شمردند، راه  نما ساخته به دربار خلافت عرب که تا آن تاریخ سلفیانش، عرفان را کفر می غزالی عرفان و تصوف را مسلمان 

 داد.

ی سلفی   ام سُنَّ
َّ
غرالی از سوی دیگر برای رسیدن بدین خواستۀ بزرگ و سودمند، از راهی زشت سود جست، او از دشمنی حک

های مقاصد الفلاسفة و تهافت الفلاسفة و دیگر  ده برای ارضای حکام عرب در کتاب عرب با علم و فلسفه سوء استفاده نمو

 
 ام، یخ   یفروش ، محمدجواد مشکور، کتاب1927(، هانوور،  1947  -  1866فون )  تریزامباور، ادوارد ر  ،ارانیخلفا و شهر  ۀنامنسب  .151زامباور،    1

 خ. 1356ش /  2536تهران، 
 همان جا. 2
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

ی سلفی خلیفه، این قشرگرایی غزالی  آثارش، بر خِردگرایی و عقل بتاخت و نیاز مذهبی مردم عقب  افتاده نیز با کمک دولت سُنَّ

 . نمودرا پذیرفت، پخش می 

ا
َّ

تقویت دربار عرب، فلسفه و عقل مش ارسطو  غزالی برای  ازاین ابن   –یی  را تکفیر کرد.  رو، غزالی به درستی در شمار  سینا 

ن در آن جا  عُقَلای بر خلاف عقل شمرده شد. آری غزالی در بخش  هایی از سرزمین اسلام )غرب فرات نا مدیترانه( که تسنَّ

 ریشه داشت، ریشۀ عقل و خِردگرایی را سوزانید. 

م  
َّ
فۀ گنوسیسم اسلامی را از عرفان اسلامی جدا نمود، سپس آن سه اصل را تکفیر کرد  انۀ فلسخِردگرایغزالی سه اصل مُسَل

 که در برگیرندۀ: 

است، هم   - 1 ابدی  و  ازلی  پرتو خورشید است، هم فیض خداوند متعال  نیست،  چنان که خورشید بی چون  نور، خورشید 

 جهان نیز چنان است، میان علت و معلول تفکیک نتوان کرد؛ خدای بی 

 های جهان آخرت: معاد، بهشت، دوزخ و ... متافیزیک و روحانی است، نه جسمانی و مادی؛ یده پد   -2

ت آگاهی دارد.  -3 ی قانون علیَّ
َّ
ی است، پس به جزییات امور از راه کل

َّ
 آگاهی خدا از جهان کل

 از مردم بلد بیامد.   ق( پزشک و فیلسوف یهودی 547 –  480ملکا ابوالبرکات هبةالله بن علی بن ملکا ) پس از غزالی، ابن 

ماندند از ارث محروم نشوند، همۀ دارای خود  او هنگامی که ناگزیر شد مسلمان بشود، برای آن که فرزندانش که یهودی می 

ن غزالی را  1358که در سال    معتبررا به ایشان بخشود. این مرد در کتاب   ق در هند به چاپ شده است، راه قشرگرایی تسنَّ

 .1کند پیماید و از آن دفاع می می

ی و ابن  بینیم که یکی از سهرورد زنجان و دیگری از سرزمین ملکای یهودی، دو ستارۀ درخشان را می پس از مرگ غزالی سُنَّ

 دور اندلس برخاستند:
 

چاپ امرؤالقیس بن طباء،  طبقات الأ   ي کتاب عیون الانباء ف]  278،  1اصیبعه، جابیابن،  طبقات الأطباء  ملکا، نک:برای شناخت بیشتر ابن  1

إخبار    ؛[655  -  651  ، 1ج  ، رکاذ  ۀمجرت  ،ءابنلْا  نو یع  ؛ 197، چاپ افست انگلستان  1882/  1299طحان )آوگوست مولر(، کونیگسبرگ و قاهره  

و   134برگۀ    ،داو ع   سیکر و ک   ،خزائن الکتب القدیمة في العراق ؛  152،  حکماء الاسلام؛  124،  5خلکان، ج، ابنوفیات  ؛224قفطی، برگۀ  ،  الحکماء

 ها.جز آن
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

 ؛ ق( 587  – 549الف( سهروردی ) 

 ق( 595 –  520رشد ) ب( ابن 

ن سلفی رهایی می ایشان دو راه خِردگرایی بازکردند که هر یک از راهی جداگانه، اسلام را از توقف در بن   بخشیدند. بست تسنَّ

 ق( 587  –  549سهروردی ). 2 –  8
شود که یکی از  بن میرک در سهرورد زنجان زاده شد و در مراغه بیاموخت و به حلب رفت. حدس زده می  یحیی بن حبش 

نزدیک انگیزه  به سوریه  او  آموزش های سفر  باشد که  فلسفۀ خسروانی  به مرکز  لبنان شدن  ایشان در کوهستان  های عرفانی 

ب خسروان شهرت دارد. شهرت می   داشت که تا به امروز نیز به جبال کسروان مُعَرَّ

شمرد. این کوهستان  ازماندۀ فلسفۀ ایران ساسانی می سهروردی در کتاب خود حکمت اشراق، خود را پیرو آن مدرسه و آن را ب

لبنان در شش سده، سه سده پیش و سه سده پس از اسلام به صورت پناهگاه فیلسوفان و عارفان درآمده بود که از طرف دولت  

کوهستان دور    های اولیۀ دولت اسلام استفاده کرده در این روم در قسطنطنیه و اسکندریه زیر پیگرد بودند. ایشان از آزادی

 کردند.  افتادۀ لبنان نسل به نسل زندگی می 

 ( افلوطین  اثولوجیای  کتاب  که  آن  اسلامی  آزادی  این  از  ایشان  استفادۀ  مظاهر  از  و  270  –  204یکی  تکفیر  از  پس  م(، 

طردشدن در رُم و اسکندریه، در همین کوهستان لبنان در سایۀ امنیت ناشی از دوری از دسترس کشیشان و تکفیرکنندگان 

رومی محفوظ ماند تا در سدۀ سوم هجری به دست عبدالمسیح بن ناعمه حمصی به تازی برگردانیده شد و کندی، یعقوب بن  

 یراستاری و اصلاح نمود و به احمد بن معتصم پیشکش کرد. ق( آن را و258اسحاق )د: 

برای جستجو از آثار فلاسفۀ خسروانی به سوریه رفته بود، به ویژه که در آن روزگار سوریه زیر حکومت خاندان    شاید سهروردی

و  گنوسیست پیروان غزالی میایوبی کردان نیمه را  بود  از غزالی بود، خود  دید و  ضدَّ غزالی نمیسهروردی هر چند تندروتر 

ی ایران، پس از مرگ غزالی در زیر فشار خلیفگان عرب  خطری از طرف ایوبیان احساس نمی  کرد؛ لیکن ترکان سلجوقی سنَّ

ع تکیه داشتند و گنوسیسم غزالی را به فراموشی سپرده،   یت و دشمنی غزالی با تشیَّ بغداد و ترس از اسماعیلیلان الموت، بر ضدَّ

ن غزالی میمسلمانی، چون عین   های حادَّ گنوسیست  ع و پیروی از تسنَّ نمود در  القضات را با همه تظاهر که به دوری از تشیَّ

ن سلفی روزافزون بود و حاکمان  525همدان که از مراکز گنوسیسم اسلامی بود به سال   ق کشتند، چه رسد به سوریه که مدَّ تسنَّ
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

شمردند، برای خودشیرینی نزد خلیفگان عرب بغداد  پیرو غزالی می   گنوسیست بوده خود را ایوبی آن جا هر چند کرد و نیمه

خواستند ریشۀ گنوسیسم رافض را از مصر اسماعیلی آن روز براندازند، آشکارا ضدَّ هرگونه گنوسیسم، هر چند غیر رافضی  که می 

 جنگیدند. باشد، می 

سوی   از  خلکان  گفتۀ  به  و  رسید  حلب  به  روزگاری  چنین  در  بی سهروردی  به  ان  زَن  سُنیَّ و  راه  دینی  به  باورداشتن  و  دَقیت 

الدین ایوبی او را زندانی کرد، سپس به دستور  پسر صلاح   1ق( 613  –   582فیلسوفان کهن متهم شد. حاکم حلب ملک ظاهر ) 

 در دژ معروف حلب خفه کرد.  587سالگی، در پنجم رجب سال  38الدین ایوبی، او را در سن پدرش صلاح 

جنازۀ   587حجه سال  جوزی آرد که پس از پایان نماز آدینه سلخ ذی، سپس خلکان از سبط ابن چند روز بیاویختنداش  جنازه

 سهروردی را از زندان بیرون آوردند و یارانش پراکنده شدند. 

نداشت  ها کسی حق  ها کسی جرأت نداشت نام او را بر زبان آورد. قرن دلانۀ سهروردی مدت پس از شهادت زیر شکنجۀ سنگ

. این خشونت مذهبی  2نوشتند خواندند و می آمیز مقتول می او را به بزرگی نام برد. همه جا او را به جای واژۀ شهید با واژۀ توهین 

 چنان ادامه یافت.  تا سقوط خلافت عرب هم 

 آورد:هایی که به سهروردی نسبت داده شده، چنین می جوزی عنوان کتاب ابن 

 ؛ 3تنقیحات در اصول فقه   -

 
 ی فروش، محمدجواد مشکور، کتاب1927(، هانوور،  1947 -  1866فون )  تریزامباور، ادوارد ر  ،ارانیخلفا و شهر  ۀنامنسب  .152ارو، برگۀ  بزام  1

 خ.1356ش /  2536تهران،  ام،یخ
مرکز   ،، تهران1ج  ف،یمحمدشر  ان یفلسفه در اسلام، به کوشش م  خ یدر تار  ،یترجمة رضا ناظم  نصر،  نیحس  ،مقتول  ی سهرورد  نیالدشهاب  2

 . خ1362 ،ینشر دانشگاه
الدین ابوالفتوح شهاب،  (الدین یحیی السهروردية المجموعة الکاملة لمصنفات شهابیالاشراق  ةالحکم)  اصول الفقه  يف  حاتیالتنقکتاب    3

 عشر، به کوشش علی عابدی شاهرودی و محمد ملکی، انتشارات ادیان و مذاهب، قم.ق(، المجلد الحادي 587یحیی فرزند حبش سهروردی )ک:  
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خردگرا  در    ییقشرگرا با    ییکشاکش 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

 ؛ 1در عرفان  تلویحات   -

 ؛2هیاکل النور  -

 ؛3کمت الاشراق ح  -

 .4سیناست ابن  حی بن یقظان و   رسالة الطیرغربة الغریبة که همانند  -

آن چه بیشتر در دو مدرسۀ دشتکی و دوانی جای گفتگو بود، هیاکل النور است که متنی کوچک و فلسفی از دیدگاه اشراقی  

 بدین شرح: و در هفت هیکل است، 

 (؛45م، برگۀ  1957مقدمه نزدیک به صد کلمه )چ. مصر،   -

 (؛ 47م، برگۀ 1957)چ. مصر،  کلمه  90هیکل نخست دربارۀ جسم، پیرامون   -

 (؛56  -  49م، برگۀ 1957)چ. مصر، هیکل دوم  -

 (؛58 -  57م، برگۀ 1957)چ. مصر،  هیکل سوم سه حالت: وجوب؛ امکان؛ امتناع  -

 
  ییحی   خ؛0138تهران    ،یدموسو یس   نی چاپ حس  ،حاتیتلو کتاب    از  اتیعی بخش طب  ،یبن حبش سهرورد  ییحی  ،ةیالعرش   و  ةیاللوححاتیالتلو   1

 خ؛ 1334تهران  اض،یاکبر ف یچاپ عل حات،یمنطق التلو  ،یبن حبش سهرورد
اشراق    ،یمنصوربن محمد دشتک؛  م1916ق /  1335مطبعة السعادة، مصر،  ق(،  587الدین یحیی فرزند حبش )ک:  هیاکل النور، شهاب  2

 خ. 1382تهران  ،یاوجب ی، چاپ علالنور لکشف ظلمات شواکل الغرور اکلیه
مَة    3

ْ
شْراق   حِک ِ

ْ
تصحیح هانری کربن، انستیتوی ایران و فرانسه، تهران،    ق(،587)ک:    یفرزند حبش سهرورد   ییحیابوالفتوح    نیالدشهاب  ،الا

 خ.1380، تهران یو مطالعات فرهنگ یم انسانپژوهشگاه علو   خ؛1355م؛ ترجمه جعفر سجادی، دانشگاه تهران، 1370خ / 1349
  ی است که سهرورد  یاست. داستانآورده (  ةیالغرب  )الغربة  نام ه  آن را ب  تریاست، اما ر کرده   اد ینام    نیرا به هم  نیا  یشهرزور  ، ةبیغربةالغر  ة رسال  4

  ، ی بن حبش سهرورد  ییحی؛  استبر آن منوال نگاشته  ایگرفته،    هیما  نای س نبا(  قطانیبن    یرساله )حنگاشته و در نگارش آن از    یآن را به رمز به عرب

 خ. 1355کوربن، تهران  یچاپ هانراشراق،  خیمجموعة مصنفات ش 
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

ی در پنج فصل: یکم( توحیذ نور؛ دوم( تفکیک  ید، به معنی اشراقی، پانته هیکل چهارم توح  - ئیستی و نه توحید عددی سنَّ

بندی نور؛ سوم( از یکی جز یکی نیاید )قاعدۀ صدور(؛ چهارم( سه جهان عقل، نفس و جسم؛ پنجم( جاودانگی جهان  و درجه 

 که فیض لایزال خداوند متعال است؛ 

که این هیکل خود دو فصل دارد. دشتکی در شرح هیاکل    ( 68م، برگۀ  1957)چ. مصر،   هیکل پنجم حرکت دوری است  -

 درآمد ساخته:  النور برای این هیکل یک مقدمه در دو مطلب پیش 

 یکی( بینهایت چیست؟  

 ؛ دومی( ابعاد متناهی هستند

 فصل اول هیکل پنجم حرکت فلک خودجوش از نفس ازلی اوست؛ 

 جلالۀ او هستند؛فصل دوم خود فلک و حرکت 
َّ

 آن فیض ازلی الهی جل

 (؛85  -  80م، برگۀ 1957)چ. مصر، پیوندد شود و به جهان نور می هیکل ششم روان آدمی جاودان است و از تن جدا می  -

  -   85م، برگۀ  1957)چ. مصر،  هیکل هفتم چگونگی پدیدۀ ارتباط روانی آدمی با جهان نور در حالت خواب؛ یا جنون    -

 ؛1( 90

کند، درست همان سه اصل یادشده  ها دفاع می ها به فیلسوفان خسروانی نسبت داده از آن های سهرودی که وی آن یه نظر

 و مردود غزالی است. 

 کند.او در فصل پنجم هیکل چهارم اصل اول غزالی را شکسته، جاودانگی جهان را که فیض ازلی خداست، مطرح می 

شمرد و از از فصل سوم هیکل چهارم، ضدَّ اصل  خودجوش و دوری نه مستقیم میاو در هیکل پنجم حرکت جهان را ابدی و  

ی بودن علم خدا استنباط می 
َّ
 شود. سوم غزالی کل

 
نوشتۀ کتابخانۀ  دست  ق(948  –  866)  یمحمد دشتک  فرزند صدرالدین  منصورالدین  غیاثر،  النور لکشف ظلمات شواکل الغرو  اکلیاشراق ه   1

 . 119  –ب 110ملی ایران، برگۀ 
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

و  هاست که مدتهمین اختلاف  بود  و کشاکش  و دوانی مورد بحث  ویژه دو مدرسۀ دشتکی  به  ها در مدارس خاورمیانه، 

 معرفی شده است. 137  –  131، 20، ج الذریعةها در  تألیف شد که برخی از آن  ها هایی به نام محاکمات و داوری برای آن کتاب

اینک ترجمۀ فارسی شعری از سهروردی که گویی از خیام به عربی ترجمه کرده باشد. این سروده برای شناخت اندیشۀ  

 سهروردی سودمند است. 

 زندگی را مغتنم شمر که جاودانه نیست   ور شو، عمر تو گذران است  ها بهره از نعمت 

 سرایی، ترا از آن بازداردمبادا یاوه    اگر لذتی به دست آوردی استفاده کن  

 شود دنیا یک روز است که تکرار می    صبوح را به غبوق پیوند ده؛ زیرا  

 لیکن اگر نهی امروزشان را بپذیری پشیمان خواهی شد   د  دهند که در بهشت خواهی نوشی به تو نوید می 

 ها که آباد شد بسا مسجدها که فرسود و مدرسهچه   ها ویران گردیدند  ها نابود شدند، چه بسیار خانه چه ملت 

 1و چه بسیار پرستنده که نمازها گزاردند   های کهن نهادند  بسا پیامبران که قانون چه

 . ابن 3  – 8
 

 ق( 595  – 520لسوف )د دوم فیرُش
ن  ق( است که قاضی بود.  520  –  457رشد اول ) نوادۀ ابن   ،دی حف  با آوازۀرشد،    محمد بن   احمد بن   محمد بن   دی رُشد، ابوالولِ اِب 

های  روشنفکر به دنیا آمد و رشد کرد و با اندیشهسال پس از مرگ غزالی در محیط اسپانیا در خانوادۀ قاضی و نیمه  15وی  

 شد از راه زبان لاتین آشنا گردید. ارسطو که به تازگی در اورپا شناخته می

د و فلسفۀ مشایی ارسطو را بر فلسفۀ اشراقی افلاطونی و نیز بر  های ضدَّ ارسطویی غزالی ایستادگی نمو او در برابر کوشش 

ی مشایی افباطونی زدۀ ابن  زدۀ غزالی ترجیح داد. این مرد خِردگرا در  سینا و وارث او گنوسیسم اسلامی، به ویژه گنوسیسم سنَّ

 یاههب ن ج   هکلب  ؛ تفوکی م  م هر د  ا ر   یل از غ  ۀ دش دای  ل صا  هس  ری فکت  و   اهی یا ر گر شقنه تنها    تهافت التهافت تألیفات خود، به ویژه  

  ل وص ا  اب  ار   یفلس  ننَّ ست   یل از غ  هک  هز ادن ا  ن امه  .در مش  دودر م  ان ی سنب ا   تار اشا  رد  یت ح  ار   قار شا  ۀف سلف  و  م سی سون گ  یت سی لآه دیا

  ن ی ب  امی ف  باط خلا  ل صف  دوخ   بات ک  رد  ار   یفلس  ینَّ س  راب خا   دشر ن با  ،دادی م  تق باطم  و  در کیم   ری سف ت  یقار شا  یت سی سون گ

 
 م. 1953سهروردی، چ. مدراس هند،  – دوانیشواکل الحور  نقل از مقدمۀ محمد عبدالحق و محمد یوسف کوکن بر 1
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

  ن ی تلا  ن ابز   هار   ز ا  وط سر ا  ۀفسلف  یسر ر ب  اب  و  دادی م  تق باطم  و  در کیم   ری سفت  ییا شم  ۀفسلف  هار   هب  1ل اصت لاا  نم  ةمکحل ا  و  ةعیر شلا

  ، یبرعن ب ا  شای رهشم ه  ف لا خ  ر ب  د شر ن با   ن وچ  و   د اد  ح ی جر ت  ت ار اش ا  ر د  و ا  ق ار شا  ر ب  ا ر   ان ی سن ب ا  یا فش  ی یار گاشم  ، دوب   ه ت خوم آ  هک

  ی شنادم ک زا  ی شان  ار   ان ی سن ب ا قار شا  ،ور ن یا ز ا  . تش ادن   رب خ  ان ی سن با  طی حم  رب یاه یوب   –  یساب ع  ن ا قفخ  زا   و  دوب   ه دمای ن  رو اخ  هب

 . هی قت و  سرت  هن  ،در م ش وا

 ل وغم شر وی
 لوغم  ۀ لمح و  متفه   ۀدس   .9
  ن دشاد ج  زا  و  دوب   هر ی چ  ن ایَّ ن سا ن  زکر م  ز ا  زی رگ   یور ی ن  ر ب  هک  تشا د  یاه دن ر ادز اب   یور ی ن  ن آ  شت ر ا  و  ب رع  تف لاخ   هاگت سد

 م  ن ا فلاخم  ی اهش شوک   . دی نا شوپ ی م  ا ر   به اذ م  ن وگ انو گ  ی اهگ ن ر   ه ک  د وب  یش شوپ   و   در کیم   ی ری گو لج  ینَّ سا ن  ی اهتلم
َّ
  و  یل

 ک  ر د  ین لع  ه چ  و  ا هر هش  رد   ی ناهن پ  هچ  ت فلا خ  یب هذم
َّ
  ۀ لاس  تس ی ب  یاهی را کمه  ۀ مه  اب   یت ح  ، توم لا  ات   ت ان یاق   زا   اهه وک   ۀل

 ن لاو غم   ج و م  ن دی سر   ز ا  س پ   هک  هگ  ن آ  ات  د ی سر ن  ییا ج  هب  ن ای لی عامسا   ا ب  ( ق672  –  597)   ی سوط   ری ص ن   ه جاو خ  ن وچ   ، ین ادن مشناد

  ی ز ادن ار ب و  د ادغ ب ن دوشگ  ر د ، هدومن  شز اس  ن لاو غم اب  ه دمآ  د ور ف ا ج  ن آ  ز ا ر ی صن  ه جاو خ  ق افتا  هب  ژد ن اهد نا مرف ، ت وم لا ه اگ یاپ  هب

 . دن در ک یر اکم ه ن ای ب صان  رِ و  جَ  ت فلا خ

  ر ور ت  تر وص  ه ب  و  د شیم  ب وکر س  هک   ک یژو لوی دی ا  یاهف لات خا   .د ر ک  د شر   داد غب  طوق س  زا  سپ  یر ن ه  ۀدشب وک ر س  یاهقوذ

  . دات فا  ه ار   هب  ن آ  گر ز ب  ۀنا خبات ک  اب  هغا ر م  ۀناخ دص ر   .تف ر گ  قن ور   و  د ش   ر اکشآ  م لق  و  ث حب   ه ار   هب  هر ود  ن یا   رد  ، دیدر گی م  رهاظ 

 . د ش  افو کش  و ت شگ  ر ادی دپ  ت ار ه س پ س و  داد غب و  هغار م ی شاقن  رن ه  یاهبت کم

  ی داز آ  .در کی م  راک  لقت سم  ،یلحم یلادوئ ف  تم وکح ترو ص  هب  ،خ یر ات نیا   زا سپ ن رق  ود  ات   روش ک یاهن ات سا نی ا  ز ا  کی   ره

  و   ا دو  زا   ر ثأت م  ی یایر آ  ی اهه شید نا   و   رت خا ب  رد  ی نَّ س  ی تا ر وت  ، یماس  ن ار دپ   ن ه ک  ی بوس ر   ی اهه شیدن ا  هک  دش   ب ب س  ا هن ات سا   لمع

  ت ار ف  بر غ  ن ای ار گر شق  عمط   ر ثا   ر د  یگ فی لخی ب   ن رق  و د  زا   س پ  دن ور   ن یا   . ده د  همادا  دوخ   ۀ ناگ ادج   د ش ر   ه ب  ک ی  ره   ، رواخ  ر د  ات سوا
 

ن ، و الحکمة من الاتصال عةیالشر  نیما ب ر یتقر ي فصل المقال ف 1   457رشد اول )ابن دیحفرشد،  محمد بن  احمد بن  محمد بن  دیرُشد، ابوالولِ اِب 

 . خ1376 ،نار هت ،ر یبکر یما ،ید اجس  رفعج ۀمجرت :رگ ید  ؛م1986 ،تور یب ،ق رشملار اد ، ینصر ریب نادر حیحص ت ،ق(520 –
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

  ددَّ جم  م ی سق ت  هب  ن آ  ر بار ب  رد  ن ای نار یا   تمواقم  و  ن اکر ت  ینامث ع  تف لا خ  مان  هب  راب   نی ا  ،ن نَّ ست  یر گ بوک ر س  زکر م  ن دی نادر گز اب  هب

 . دی ماج نا  ق905 ل اس ر د هنای مرواخ

  ب رع  ت سر پ داژ ن  تل ود طوز  ه ب یت م وکح  به ذم  تر وص ز ا م کم ک  ، ق656 ل اس ه ب د ادغب  ط وقس ز ا  سپ  ، ن ار یا  ر د ننَّ ست  ب هذم

  ن ای اپ اب دن در وآ ور   د ید ج یت لود  ر ی غ  ملاس ا هب  ن ای ت شدر ز   ز ا  ی رای سب   .ت ف ر گی م  دوخ هب هداس   یب هذم  ت روص   کد ناک د نا   ،هدمآر د

  ی ب هذم  ش ور   ود  ت رو ص  ه ب  هعی ش  و   ینَّ س  م کم ک  و   دن دم آر د  راش ف  ریز   و   مو لظم  ب هذ م  ت روص   زا   زی ن  اهت سی سون گ  ، دادغ ب  ت ردق

  ب ا ت ک  ود  ه ژ یو  ه ب  ، دادغ ب  ه اگشنا د  سی یر   یل از غ  تافی لأت  ،دوب   د شر   ه ب  و ر   ن ار یا   مدر م  ی یار گد ر خِ   م ه ز اب  نکی ل  ؛دن دمآی مرد  رب ار ب

  و  د ن دوب ه دش   ه ار مه   ، هدشن ام لسم  یدوه ی ( ق547 :د)   اکلمن با   ر اثآ ا ب م دی دی د  هک ن ان چ  ، وا ةفسلاف لا  ت ف اهت و   ةفسلاف لا  دصاقم

 . تش اد  رثا  ر ت مک ن ار یا  رد نکی ل ؛د ند ی نا ز وسیم ت ار ف ر ت خاب ن ایَّ ن س ن ای م رد ا ر  ی یار گد ر خِ   ۀشیر

  ه ا گنز اب  دن س  ات  هلجد   قرش  رد  ار   یی ا ر گد ر خِ   هار   ( ق672  –  597)   ی سوط   ری صن  هجاوخ   و  ( ق662  :د)   یر هبا   ن وچ   ،ین اگر ات س

  هیَّ می ت  ه ب  ت بو ن   ات   دوب   ن وز فاز ور   اکلمنب ا   ی یار گر شق   رت خا ب  رد  هک  یتر وص  ر د  ،ت فا ی  ش رت سگ  د ن ه  اب   رث ن  و   م ظن  ی بدا  طبا و ر   و  دن ت شاد

 . دی سر ار ف  ار حص رد و ا ی باه و ن ان ی شناج  و  هیر وس  رد ( ق728 –  661) 

 ه دن یآ ۀ ر امش رد
  ت دَّ م   ن آ  ر د  رن ه  و  گ ن هر ف  دش ر   ،هی ن طن طس ق  ط وقس  و  د ادغ ب  یس اب ع  تف لاخ   ط وق س  ( ق856  –   656)   یگفی لخی ب  ن رق  ود

  ت مواقم  ،ین امث ع  ی ار گر شق  ت ف لاخ   سی سأت  و  ن ای ساب ع  یگد ا ون   یع دَّ م  ک ی  ز ا  هک  ا ر   بر ع  تف لاخ   ما ن  ن اکر ت  ن در کی ر ادی رخ

 . د ماجنای م م لاس ا ز ا شی پ  ی اهز ر م ر د هنای مرواخ  ددجم م ی سق ت ه ب ن آ  رب ار ب  رد ن ای نا ر یا

  ر ب  ار   هداز ه جاو خ  ی ار گر شق  ۀمانیر واد  ، دشر ن با   ی یا ر گد ر خِ   و   یل از غ  ی یا ر گر شق  ن ای م  ۀ مانیروا د   شن یز گ  ر د  ی نامث ع  ۀفی لخ

 .دز یرگی م ن ار یا  هب  یس وط  و  دهد ی م ح ی جرت  ( ق887 :د)  یسو ط  ی لعلام ۀنا یار گد ر خِ   یرواد

 : هک  دیما جنا  و س ن یدب  ، سر اف  ر د ی رجه  مه ن ۀدس  رد  یفسلف  سر ادم  سیسأت

  ینام ث ع ز ا ن ار جاهم ۀ جهل هب  ن دشه دول آ ز ا ش ی پ ی سر اف  ن ابز  هب هک   یی حم بط ق ز ا د نا مزاب  یاهه مان  و یران که شوگ  ۀسر دم  .1

 ؛دن ت سه  سرت سد  رد ، هدش  هت شون
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خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم

 نان چ م ه  یل و  ،د ش  ر ان کر ب  تر از و  زا   ی کت شد  ، بسا مهط   ه اش  ی ار گس پاو   تس ای س  ل اب ند  ه ب  : ن آ  ۀ چخیر ات  و  ی کت شد  ۀ سر دم  . 2

 ؛ تسا  تب ث ف وس لی ف ن یا  یاهب ات ک  رب  زون ه «ر شعی داح  لقع» بقل

 . ( ق908  – 830)  د ع سا د نز ر ف د محم ن ید لال لاج  ،ین او د ۀسر دم  .3

 . تف ر گر ار ق ی نا و د و یکت شد ۀس ر دم ود ن ای م ش کاشک  در وم ن رق هدر اه چ ز ا  سپ  وا م سی ئهئ ت ن اپ  و  یدر ور هس  رون لا لکای ه

  



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

17 

خردگرا  قشرگرا   ییکشاکش  در    ییبا 

 نهم   ۀ سد از گذشته تا   انهیخاورم
 ه مانباتک

 هلاق م و با تک ۀیامن
The Order of Assassins: The Struggle of the Early Nizârî Ismâʻîlîs against the Islamic World, The Hague, 

1955; tr. Faridun Badraʾi, as Ferqa-ye Esmāʿiliya, Tehran, 1964. 

 [  کنفوسیوس] آثار بودایی

ق(، 220ناعمۀ حمصی عبدالمسیح فرزند عبدالله فرزند ناعمه )ز:  ترجمۀ به عربی ابن م(،  270  –   204)   ن ی افلوط ،  ثولوجیاا

ق؛ دیگر: تحقیق عبدالرحمان بدوی، با نام  1314، چاپ سنگی، تهران،  تاسوعات فلوطینویرایش یعقوب کندی، برداشت از 

 . 1388وش، تهران، چاپ دوم، ؛ برگردان به پارسی حسن ملکشاهی، انتشارات سر 1955، قاهره،  افلوطین عند العرب

، امام  إحیاء العلوم الدینق؛ 1289ق(، چ بولاق  505  –   450، امام غزالی ابوالمحامد محمد فرزند محمد ) الدینحیاء علوم إ

ق، تصحیح حسین خدیوجم، انتشارات علمی و  620به سال    ق(، برگردان مؤیدالدین محمد خوارزمی505محمد غزالی )د:  

 خ. 1351فرهنگی، 

الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهیم فرزند  ، قفطی، جمال تاریخ الحکماء ، إخبار العلماء بأخبار الحکماء 

 (   م؛ ترجمه محمد فرزند علی 1903ق /  1321ق(، به کوشش یولیوس لیپرت، لایپزیگ،  646  -  563عبدالواحد شیبانی 

 خ.1347ق( به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، دانشگاه تهران. 1099فرزند محمد خطیبی روزنی ) 

  ، یاوجب   یعل  حی حصت  ،یمحمد دشتک  ن یدل ار دص   دنز ر ف   منصور  نی دلاث ا ی غ،  النور لکشف ظلمات شواکل الغرور  اکلی اشراق ه

 خ. ۱۳8۲تهران  ، بوت کم ث ار ی م یشه وژ پ زکر م

المعادا في  ابن لأضحویة  ابوعلی   ، ( حسین  دنیا،  4۲8  –  ۳70سینا،  تحقیق سلیمان  اضحویه؛  ۱994ق(،  رسالۀ  ،  ترجمۀ 

 خ. ۱۳50یاد فرهنگ ایران، نویسندۀ ناشناس، پارسی تصحیح به همراه تعلیقات حسین خدیوجم بر اضحویه،  انتشارات بن 

الشیعة،   اعلام  طبقات  السابعة،  المائة  في  الساطعة  ) الأنوار  تهرانی  و  خ(، مقدمه 1348  –  1255آقابزرگ  تصحیح  نگاری، 

 . م 1972خ(، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، 1389 –  1302نقی منزوی ) تحقیق علی 
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 خ. ۱۳8۱خواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ هشتم، جلد دوم، پ.م(، دوست 58۳، زرتشت ) اوستا

تحقیق  فرید خراسان،    ،فندقابن زید بیهقی،    دن ز ر فعلی    ن یدلار ی ه ظ ابوالحسن  ،  تتمة صوان الحکمةیا    ؛تاریخ حکماء الإسلام

 . م1946 ، قشمد ، يبر علا ةعب طم ، قشم دب  يبر علا  یملعلا  عمجم ل ا تا عوب طم ، محمد کردعلی

 خ. ۱۳8۲پور، انتشارات اساطیر، ، راب، دکتر ا. کهن، امیرحسین حیدری ای از تلمودگنجینه، تلمود

 ی سهرورد ن یالدشهاب  ی در ور هس  ،در عرفان  تلویحات 

  ، یدموسوی س  نی چاپ حس  ،حاتی تلو از کتاب    اتی عی بخش طب   ،یبن حبش سهرورد  ییحی؛  ةی العرش  و  ةی اللوححات یالتلو

 خ؛ ۱۳۳4تهران   اض،ی اکبر ف  یچاپ عل  حات،یمنطق التلو  ،یبن حبش سهرورد ییحی  خ؛۱۳80تهران 

 ی سهرورد  نی الدشهاب  در اصول فقه تنقیحات

الدین  شهاب ،  ( الدین یحیی السهروردية المجموعة الکاملة لمصنفات شهاب ی الاشراق  ةالحکم)   اصول الفقه  ي ف  حاتی التنق

عشر، به کوشش علی عابدی شاهرودی و محمد ملکی،  ق(، المجلد الحادي 587ابوالفتوح یحیی فرزند حبش سهروردی )ک:  

 انتشارات ادیان و مذاهب، قم.

ن  ، تهافت التهافت  ق( 520  – 457رشد اول ) نوادۀ ابن  ، دی حف  با آوازۀرشد،   محمد بن  احمد بن  محمد بن  دی رُشد، ابوالولِ اِب 

التهافت ابن تهافت   ، ( اندلسی  فرزند  احمد  فرزند  ابوالولید محمد  /  595  –  520رشد،  بیروت،  م(، 1198  –   1126ق  چاپ 

 . 1964تصحیح سلیمان دنیا. مصر  م؛1930

م( ابوحامد محمد بن محمد بن محمد. امام  1111  -   1058ق /  505  -   450، غزالی ) مقاصد الفلاسفةو    تهافت الفلاسفة 

طوسی، حجت  غزالی  کوشش  الاسلام  بریچ،    به  بیروت،  موریس  الکاثولکیة،  دنیا،  1937المطبعة  تحقیق سلیمان  دیگر:  م؛ 

 دارالمعارف، مصر. 

م؛ چاپ دیگر: تصحیح و مقدمه 1927ق(، چاپ موریس یوسژ، بیروت،  505، غزالی )د:  تهافة الفلاسفة؛ یا  تهافت الفلاسفة

 . 1990فخری، بیروت،  

 تورات 
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مَة  
ْ
شْراق حِک ِ

ْ
تصحیح هانری کربن، انستیتوی ایران   ق(،587)ک:  یفرزند حبش سهرورد ییحیابوالفتوح   نی الدشهاب  ،الا

علو   خ؛۱۳55م؛ ترجمه جعفر سجادی، دانشگاه تهران،  ۱۳70خ / ۱۳49و فرانسه، تهران،   انسان پژوهشگاه  مطالعات    ی م  و 

 . خ ۱۳80، تهران یفرهنگ

 1382، سجادی، ضیاء الدین، انتشارات سروش، چاپ دوم،  ی بن یقظان و سلامان و ابسال ح

ظان، ابن  ن یَق  علی  رسائل الشیخ الرئیس ابيهرن، م(، به کوشش آوگوست فردیناند میکال م 1037ق / 428سینا )د:  حَيَّ ب 

ه بن سینا في اسرار الحکمة المشرقیة
ّ
 م، لیدن. 1899 –  1889ق /  1317  –  1306، در الحسین عبدالل

 م. 1952خ /  1331طفیل و السهروردی، احمد امین، قاهره در سینا و ابن لابن  بن یقظانحی 

، دارالرائد  ( م1992  –  1908)   کورکیس عواد،  للهجرة  1000العراق منذ أقدم العصور حتی سنة  خزائن الکتب القدیمة في  

 ق.1406، العربی، بیروت، لبنان 

الشیعة تصانیف  إلی  المجتبی  الذریعة  العشرون،  الجزء  چاپخانه  ال  –،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  مسبل، 

 م. 1970ق / 1390خ / 1349اسلامیه، تهران، 

، ترجمۀ عربی،  1927(، هانوور،  1947  -   1866، زامباور، ادوارد ریتر فون ) تاریخ اسلام  شمار راهنمای تبارشناسی و سال 

 خ.1356ش /  2536فروشی خیام، تهران، د مشکور، کتاب ، محمدجوانامۀ خلفا و شهریاراننسب . ترجمۀ پارسی آن:  20برگۀ

 نای سابن  رسالة الطیر 

ق  898م( نسخۀ آن که در  12/  ه 6اخسیکتی احمد فرزند قاسم فرزند احمد فرزند خدیو )سدۀ    ۀ مجر ت،  سینارسالة الطیر ابن 

 . 412، 5فهرست مجلس، حایری، ج م رونویسی شده، نک: 1492 /

در کتابخانۀ اسعد افندی    3688اش به شمارۀ  الدین که به گفتۀ دکتر مهدوی نسخه ملا وجیه  ۀمج رت،  سینارسالة الطیر ابن 

 هست. 

  1058ق / 505 -  450الدین طوسی ) الاسلام زین ، ابوحامد محمد فرزند محمد غزالی شافعی، ملقب به حجةرسالة الطیر 

الغواليششمین از هفت رسالۀ مجموعۀ    1353و    1343و    1328و    1319م(، مصر  1111  -   رسالۀ طیر؛ همراه با  الجواهر 

 م. 1911سینا، بیروت،  ابن 
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 . ( آوردهةی الغرب نام )الغربةه  آن را ب تریر،  کرده  ادی نام   نی را به هم ن یا  یشهرزور ،ةب یغربةالغر  ةسالر 

  ف، یمحمدشر  ان ی فلسفه در اسلام، به کوشش م خی در تار  ،یترجمة رضا ناظمنصر،   نی حس،  مقتول   یسهرورد نی الدشهاب 

 . خ1362  ،ی، تهران: مرکز نشر دانشگاه1ج 

للسهروردي النور  هیاکل  شرح  في  الحور  جلال شواکل   
َّ

ملا  ، ( دوانی  /  089الدین  محمد    ۀمقدم  و  حی حص ت  ،م( 1502ق 

 م. 1953چ. مدراس هند،    ،کوکن وسفی عبدالحق و محمد 

الشیعة،  أطبقات   السابعةعلام  المائة  في  الساطعة  ) ،  الأنوار  تهرانی  و  خ(، مقدمه 1348  –  1255آقابزرگ  تصحیح  نگاری، 

 . م 1972خ(، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، 1389 –  1302نقی منزوی ) تحقیق علی 

 الْنباء  ون ی عکتاب  ک ن :اصیبعهابی ، ابن طبقات الأطباء 

/  1299امرؤالقیس بن طحان )آوگوست مولر(، کونیگسبرگ و قاهره    . چ   ،بعهی اصی ابابن ،  طباء طبقات الأ   ي نباء فعیون الأ 

 خ. 1393تهران،   ،یدرماناه ی ذاکر، انجمن گ م ی محمدابراه ۀترجم  ؛م1972، چاپ افست انگلستان 1882

 ی در ور هسغربة الغریبة  

یگشایش ؛  فتوحات مکیه
ّ
الفتوحات المکیة فهای مک ) الدین ابن الملکیة، محیی   سرار المالکیة و أ معرفة    ي ؛    –   560عربی 

 ق.  1329، چ. قاهره، ق( 638

  ی(، نشر علمخ۱400  –   ۱۳۱5)   یا بدره   دونی فرترجمۀ  ،  م( ۱968  –   ۱9۲۲)   هاجسن   مز ی س  ن یمارشال گودو  ،هی لی فرقه اسماع

 خ. ۱۳87، تهران، چ. ششم،  ی و فرهنگ

 ، [و الحکمة من الاتصال   عةیالشر   ن ی ما ب  ر یتقر  ی فصل المقال ف]  ل اصتلا ا  ن م  ة مکحل ا  و   ةعیر شل ا  ن ی ب  ام ی ف  ب اطخ لا  ل صف

ن   ق( 520  –  457رشد اول ) نوادۀ ابن  ، دی حف با آوازۀرشد،   محمد بن  احمد بن  محمد بن  د ی رُشد، ابوالولِ اِب 

ن  ،و الحکمة من الاتصال  عةیالشر   نی ما ب ری تقر  يفصل المقال ف   دی حفرشد،   محمد بن  احمد بن  محمد بن دی رُشد، ابوالولِ اِب 

 ،ری ب کر ی ما  ،یداج س  رفعج  ۀمجر ت  :رگ ید  ؛م1986  ،تور ی ب  ،قرشمل ار اد  ،ینصر   ری ب  نادر  حی حصت  ، ق( 520  –  457رشد اول ) ابن 

 . خ1376  ،ن ار هت

 17، آیت 13، سورۀ رعد، شمارۀ قرآن
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خردگرا  قشرگرا  ییکشاکش  خاورم  ییبا  سد  انهی در  تا  گذشته   ۀمجل  ، ( خ1389  –   1302)   یمنزو  نقیعلی   دکتر  ،نهم   ۀاز 

 64  –  55  ۀبرگ، 1375، مهر 131 ردیف ۀ شمار سال چهاردهم، شمارۀ یک، ،  چیستا

   کنفوسیوس

 خ. 1361تهران،  وجم، ی خد  نی حس  حی ق(، تصح505 –  450)  ی د فرزند محمد غزال، ابوحامد محمسعادت  یای می ک

 خ. 1355کوربن، تهران  ی چاپ هانر  ،یبن حبش سهرورد  یی حیاشراق،   خی مجموعة مصنفات ش

  ۀ شمار   ، ، سال چهاردهم 3و    2  ۀ، شمار 1375آبان و آذر    ،ستای چ   ۀمجلی،  منزو  ینقیعل  دکتر،  نهم   ۀدر سد  راز ی مدارس ش

 . 175 –  161 ۀ، برگ133 –  132 فیرد

، سال سیزدهم، شمارۀ پنج، آذرماه  61، مونیخ، شمارۀ ردیف  کاوهرجیان که بودند و چه گفتند؟، علینقی منزوی، مجلۀ  مُ 

 . 13 –  8م، برگۀ  1976، نوامبر 1396قعده  ، ذی 1354

الحکمة   المعتبر ) في  بغدادی  ابوالبرکات  ملکا  فرزند  علی  فرزند  ه 
َّ
هبةالل  ،454  -  547/ مجلس،  1152  ق  مطبعة  م(، 

 خ. 1373؛ افست و گردآوری فتحعلی اکبری، دانشگاه اصفهان، ق1358 /  م 1938دائرةالمعارف العثمانیة، حیدرآباد، دکن،  

 ق(  505  – 450غزالی ) مقاصد الفلاسفة 

  -  1058ق /  505  -   450)   یغزال  The Incoherence of the Philosophers  تهافت الفلاسفة، أو  مقاصد الفلاسفة

المطبعة الکاثولکیة،    چ، یبر   س ی، به کوشش مور  ، یطوس  یالاسلام غزال امام حجت   م( ابوحامد محمد بن محمد بن محمد 1111

ب  قی : تحقگریالجامعة، مصر؛ د  نی دارالمعارف، مکتبة ع  ا، ی دن  مان ی سل  قی تحق  : رگیدم؛  1937  روت،ی ب مطبعة   جو،ی محمود 

 م. 2000ق /  1420 دمشق، الصباح، 

فروشی  د مشکور، کتاب محمدجوا  ، 1927(، هانوور،  1947  -  1866زامباور، ادوارد ریتر فون )   ،نامۀ خلفا و شهریاراننسب 

 خ. 1356ش /  2536خیام، تهران، 

الکتاب   کتاب  من   ضائعة  نصوص  و  ابن الوزراء  ق /  1384  عواد، بیروت،   میخائیل  ق(، چاپ 331عبدوس جهشیاری )د:  ، 

 م. 1964
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چ. مصر،    : رگید  ؛ م1916ق /  1335ق(، مطبعة السعادة، مصر،  587الدین یحیی فرزند حبش )ک:  شهاب هیاکل النور،  

   . م1957

 ودا

ه  ق(، چاپ 331عبدوس جهشیاری )د: ، ابن الوزراء و الکتاب
َّ
 م.1938ق /  1357 ، قاهره، مصر، صاوی  اسماعیل  عبدالل

بَت بالنَقلِ والسَماع و أثبَتَه  العِیان
َ
  608خلکان احمد فرزند محمد برمکی اربلی ) ، ابن وفیاتَ الأعیان و أنباءِ أبناءِ الزمان ممّا ث

ظل681  – دستور  انصاری  جابری  شیخ  خان  محمدحسن  میرزا  سال  ق(،  در  الاعیان  وفیات  برگرداند.  فارسی  به  السلطان 

افزوده 1284 با ویرایش و  هایی به عربی چاپ شد؛ چاپ دیگر به کوشش احسان  ق توسط معتمدالدوله فرهاد میرزا همراه 

 عباس، دارالفکر، بیروت، لبنان.

الدهر  یتیمة  یتیمة  ثعالبی،  ،  العصر،  أهل  الدهر في شعراء  یتیمة  یا  العصر؛  بومنصور عبدالملک  ا الدهر في محاسن أهل 

 م. 1934ق / 1352ق(، به کوشش علی محمد عبداللطیف، مطبعة المصاري، قاهره، مصر،  429نیشابوری )د: 
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